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  دیوها و پریان در شعر سنایی
  

  1مهناز بازگیر

  

  چکیده

 عرفـان و  ۀجایگـاه ممتـازي در میـان گوینـدگان ایـن مـرزو بـوم دارد کـه بـه واسـط           سنایی شاعر بزرگ ادبیات فارسـی اسـت و  

هــاي اصــلی شــعر یکــی ازمضــمون شــعر وي از بســامد بــالایی برخــوردار اســت و حکمــت در حکمــت شــهره اســت. عرفــان و

گسـتردة وي از فرهنــگ ایـران دارد. ســنایی ایــن حکمـت و عرفــان را گـاه بــا رمــز     آگــاهی  سـلوك و  اوسـت کــه نشـان از ســیر و  

بـرداري از  هـاي شـعر اوسـت. وي بـا بهـره     کنـد کـه یکـی دیگـر از ویژگـی     به موجـوداتی چـون دیـو و پـري اشـاره مـی       آمیزد ومی

گیـرد. در ایـن   نتقـال معـانی بهـره مـی    کنـد و از آنهـا بـه عنـوان ابـزار ا     هاي شـهودي را بیـان مـی   اي و رمزي، دریافتعناصر اسطوره

گـردد از میـان آن عناصـر بـه انـواع دیوهـا و پریـان اشـاره         تحلیلـی انجـام شـده اسـت، کوشـش مـی       -مقاله کـه بـه روش توصـیفی   

شــود، تطــور ایماژهــاي آنهــا بررســی گــردد، الفــاظ و تصــاویر بیــان شــده کــه بــراي رســیدن بــه دنیــاي خــاص ســنایی اســت بــا   

هــاي عرفــانی رمــزي آن بــا بیــان هــا و ظرایــف و نکتــههــا، حکمــتشــود و شــباهتو رمــزي تطبیــق داده  هــاي اســاطیريمختصــه

ایـن اسـت    ةپـژوهش در بردارنـد   ۀشـود. نتیج ـ گردد و ضـمن تحلیـل و مقایسـه، بـه متـون کهـن نیـز اشـاره         شواهد شعري وارسی 

هـا  دهنـد و رمـزي از قـواي نفسـانی هسـتند. پـري      ن مـی که در نگاه سنایی انواع دیوهـا و پریـان، جنبـۀ تاریـک درون آدمـی را نشـا      

آینـد و در حقیقـت در دنیـاي سـنایی     و فرشتگان خجسته و نیکـو هسـتند و نمـادي از لطافـت و کمـال وجـود آدمـی بـه شـمار مـی          

  شوند.دیوها و پریان ابزاري براي مبارزه با نفس محسوب می

   ها:کلیدواژه

  .دیو، پري، شیطان، سنایی، رمز
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 مهمقد

ه پري است که گا و قبیل دیو منظوم فارسی یکی از موضوعات شعري پرداختن به موجوداتی از آثار منثور وبیشتر  در

سنایی این موجودات را براي بیان  ،هرحال درشمرند. بعضی نیزآنها را افسانه می گیرند،نماد یک خصوصیت انسانی قرار می

 پري در شعر خود این پژوهش آن است که سنایی چرا از دیو و پرسش دهد.فکري وقلبی خود دست آویز قرارمی مکنونات

   ؟اساطیري ودینی منطبق و نزدیک استمتون  وي با ۀاندیش نگاه و چه حد تا نام برده و

 شود.میراندن آنها اشاره  شیوة و هاویژگی انواع آن و بخش اول به دیوها و این پژوهش شامل پنج بخش است. در

اهریمن  بخش سوم به ابلیس وگاه مترادف آن شیطان و گردد.دیدگاه سنایی بررسی می جن وغول و ري ودربخش دوم پ

 که نفس آدمی همان شیطان است. بخش چهارم به تقابل یزدان ووشرح مبسوط نگاه سنایی مبنی بر آناختصاص دارد 

به انواع فرشتگان و مختصات آنها ش پایانی در بخ پردازد ومیو ظلمت هستند  شرّ نور و مظهر نیکی و اهریمن که نماد

  ادبیات غنی این مرز و بوم فراهم آید. آشنایی با فرهنگ و زمینۀ و تا مختصات فکري سنایی آشکار گردد شوداشاره می

  تحقیق ۀپیشین

ــه  شــد: مشــاهده عنــاوین در پیشــینۀ تحقیــق مــورد نظــر ایــن  ــا ماهیــت آن در  «مقال ماهیــت پــري در ایــران باســتان ب

ــی ا ــات فارس ــدپور ( » دبی ــان احم ــودي      1396لقم ــرده و آن را موج ــاره ک ــتان اش ــري در دوره باس ــی پ ــه ویژگ ــه ب ) ک

هـاي پـري در   ویژگـی «اهریمنی یافته کـه در دوره میانـه بـه موجـودي مثبـت و نیکوکـار تغییـر ماهیـت داده اسـت. مقالـه           

ــه ــس از شــاهنامه منظوم ــان را در ) ویژگــی1394نوشــته رضــا ســتاري و ســوگل خســروي ( » هــاي حماســی پ هــاي پری

ــانو گشســب نامــه و بهمــننامــه و ســامگرشاســب بنــدي کــرده و ســپس نامــه دســتهنامــه وب رزونامــه و فرامرزنامــه و ب

) کـه ماهیـت اول پریـان را حـدس زده اسـت. وي      1393نوشـته سـرکاراتی (  » پـري «مقالـه   انـد. ویژگی آنهـا را شـرح داده  

انـد کـه بـا ظهـور زرتشـت از      ایـزدان فراوانـی و بـاروري بـوده     -ظهـور زرتشـت، زن  بر این باور است که پریـان پـیش از   

) 1386، مـریم حسـینی (  »آنیمـا)  پـري در شـعر مولانـا (دیـدار بـا     «اي بـا عنـوان   جمع ایزدان رانـده و منفـور شـدند. مقالـه    

ه و سـپس بـه   در شـعر شـاعران فارسـی بررسـی کـرد      معـانی مختلـف آن را   و کـاربرد  کـه پـس از پدیدارشناسـی پـري،    

را بـه آنیمـا در ادب عرفـانی تعبیرکـرده اسـت       دیـدگاه نقـد کهـن الگـویی آن     از تعابیر شـعر مولانـا پرداختـه و    ترکیبات و

ــه  ــوان در شــاهنامه«مقال ــی (» دی ــوان در شــاهنامه را دســته 1386نوشــته احمــد گل ــواع دی هــاي بنــدي ســپس ویژگــی) ان

  رمزي آنها را در شاهنامه مشخص کردند.  

  انواع) ها و(ویژگی وهادی. 1

که هریک به  یموجودات مهیبدر اشعار سنایی هویداست؛  هایی از موجودات اهریمنی و مخوف و گاه لطیف و زیباجلوه

که هرکدام  در پیکر موجودات اهریمنی و لطیف یعنی هماهنگی شرارت و هیبت و زیبایی ،اي در ایجاد سازواره عجیبگونه

سنایی است. دیوان و فرشتگان در تصاویر  ،اغراقبی ،هاي شگفت در شعراین چهره ند. آفرینندةای خاص را ایفا کردهنقش

  گیرند.مقابل هم قرار می ،روند و گاه در اشعارهاي استثنایی از ترکیب زیبایی و خوفناکی به شمار میوي نمونه

  رو تا دیو بینی با فرشته در مصافراه 

  

حنتز امتحان نفس حسی چند باشی مم    

)487:1362(سنایی،   

هاي آید و معمولاً به دست نمادهاي خیر و شخصیتها میبا همه هیبت خود گاه به جنگ با انسان دیو به منزلۀ نماد شرّ

  شود.رود. همیشه دیو به عنوان یک موجود منفی زشت هولناك و مخوف تجسم میمقدس از بین می
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  دیو دیدم بسی در آن منزل

  

دل ن و زبان برچشمِ بر گرد    

)225:1360(سنایی،   

د، اي که چشم در گردن و زبان در دل داردر چهره سنایی تلاش کرده که هولناکی و زشتی دیو را به عنوان نماد شرّ

آسا، اي غولها آمده که با جثهدر وصف ئونی«در اساطیر ژاپنی  مجسم کند که با تصویر ذهنی همۀ ما از دیو منطبق است.

(پیگوت، » دار داراي سه چشم و سه انگشت در دست و پا هستند و به ظلم و بدي اشتهار دارند، آبی، شاخرنگی سرخ

که با دیو در اساطیر ما و کلام سنایی مطابقت دارد. در متون مانوي تصویري که مانی از شیطان ارائه . )105:1373-132

به نقل از » (بال پرندگان و سري چون شیر دارد هایی چوندمی چون ماهی و بدنی چون اژدها و بال« این است: دهد.می

  .)220:1381پور، اسماعیل

اژدها  ،در اوستا .شودشاهنامه به صورت آدمی که دو مار بر دوش دارد تصویر میدر  ضحاك که از تبار بیگانه است

در اینجا ا دیو هفت سر، که و ی شوددارد، نشان داده می و در دیوي است با سه سر و سه پوزه و شش چشم و شش گوش

  هستند:ت ذمیمه و قواي حیوانی ااعداد نمودار صف

  اي پر از دیو هفت سريحجره

  

يشش سر و چار بخش و پنج در    

)216:1360(سنایی،   

این ویژگی را  .اندهاي خاص وجودي و بصري به تصویر کشیده شدههاي گوناگون با ظرافتدر اشعار سنایی شخصیت

اي و اهریمنی بررسی کرد و حتی انواعی براي ناوین ارزشی، موجودات خیر و شر، خیالی، موجودات اسطورهتوان با عمی

  ار در شاهنامه از آن یاد شده است:آن قائل شد. مثل دیو سپید که اولین ب

  اندرین شاهراه بیم و امید

  شب و روز از پی غذاي تست

  

پیددایۀ جسم تست دیو س    

تنمانده پستان دیو در ده  

)466:1374، همان(  

رستم با لباس ببرسان و  شتابد.گذرد و به غار دیو سفید میدر شاهنامه، رستم براي رهایی اولاد با رخش از هفت کوه می

اند، صحنه کشد. رستم و دیو سپید دو شخصیت اصلیاو را می ،دسته بر سینه دیو سفید نشسته و خنجر ب ،خود بر سرکلاه

 رستم در تحرك و تکاپوي جنگ سرشار از زیبایی و دیو سپید، هولناك و زشت به عنوان نیروي شرّ نانۀچهرة زیبا و پهلوا

گري و شجاعت و حیله شود. دو قطب خیر و شر؛ یعنینمودار می ما از دیو است، یر ذهنی همۀدار که تصواي شاخدر چهره

بستۀ دیو سپید جسم است و نجا رستم روح اسیر و دلاما ای هستنددر تصاویر ذهنی سنایی، جسم و روح  و ذلت  صداقت

و آن را از  بجنگدکه سنایی دعوت به بیداري رستم روح دارد تا با دیو سپیدنفس بستگی است درحالیمیان آنان آشتی و هم

  مایه قرار داده است:لیات شمس دستپاي درآورد. مولانا با الگوپذیري از سنایی همین مضمون را در غز

  ز پستان کرامات چشیدي یا شیر

  خاموش و دهان را به خموشی، تو دوا کن

  

  دیو مکیديیا شیر ز پستان سیه  

  دیو، چشیديزیرا که ز پستان سیه

 )235:1385(مولانا،                  

ت حق امند بود و اکنون به جاي لطف و عنایآدمی قبل از هبوط در تن و عالم طبیعت و قربت با نفس در جوار حق بهره

  تر گردد.شود که در حیوانیت خود راسخکند و این امر سبب میس دیو نفسانی تغذیه میهاي شیطانی و هواجاز وسوسه
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مثل بندهشن  ؛خوریم که در متون کهنبرمی جمله: دیو آز و حرص و شهوت و خشماز  ؛در اشعار سنایی به انواع دیوان

  شود.به آنها اشاره می

  ز از علمآن سرافیل سرافرا

  

  الموت دیو آز از حلمملک  

  )245:1374(سنایی،           

  کرده پیوند دلق خویش از برگ

  

  دیده زان برگ دیو آزش مرگ  

  )235(همان:                    

آز دیو آن است که هر چیز را بیوبارد و چون نیاز را چیزي نرسد از تن خورد. او آن دروجی است که چون همۀ «

» هامونی است که او را سامان نیست گیتی را بدو دهند، انباشته نشود و سیر نگردد، چنین گوید که چشم آزمندانخواستۀ 

  .)121:1369(بهار، 

کند که قوة منطق و عقل را از کار سنایی در اندرز به سالکان طریقت به دیو حرص و شهوت و جنگ اشاره می

  با قواي اهرمنی ستیز کند.اندازند و آدمی چون دیو باید با نیرنگ می

  هرکه را دیو حرص مهمان برد

  

  تو حقیقت شنو که گرسنه مرَد  

  )432:1374(سنایی،                     

  با همه حسرت و فغان و غریو

  با سه دیو آز ز آدمی یک دم

  رنگ زد ترا نیرنگآنکه بی

  

  اند سه دیوپاي عقلت ببسته  

  تو همان کن که دیو با آدم

  بنهاد حرص و شهوت و جنگدر تو 

 )374(همان:                             

  حسب حال آنکه دیو آز مرا

  

  داشت یک چند در گداز مرا  

  )707(همان:                                    

دست  آفریند و بهدیو زنی است که نخوت و تکبر و گستاخی می«اشاره کرد.  »ترومد«توان به از جمله دیوان می  

  .)41:1389(آموزگار، » سپندارمذ از میان خواهد رفت

  پایت اندر طین دل بر نار باشد مر ترا

  

  دیو نخوت گفت خواهد نار به باشد ز طین  

  )556:1362(سنایی،                         

  

(آموزگار، » آیدا به شمار میاز بدترین دیوه گویند و معمولاً با دیو آز »ورن«به آن «دیوها، دیو شهوت است که  از دیگر

40:1389(.  

  یک زمان ز آب شریعت آتش شهوت بکش

  

  پس عوض بستان تو دیوي را هزاران حور عین  

  )557:1362(سنایی،                            

  ز حرص و شهوت و کینه ببرتازان سپس خود را  

  

  یابی و گر گرگی شبان بینی اگر دیوي ملک  

  )706(همان:                                     

  رشک آن دگر شیطان شهوت مستزیدستیز     ق آن یکی سلطان طاعت شادمان بوديز عش

  )621(همان:                                       
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ستند که با شود او نیز با دیو آز، دو دیوي هدیوي است که با نیزة خونین ظاهر می« .آوران اهریمن استدیو خشم از پیام

  .)42:1389(آموزگار، » رسنداهریمن به پایان جهان می

  جاي فرشته است و دیو چشم قوي خشم او

  

  کوش اوحجلۀ عقل است و جان گوش سخن  

  )565:1362(سنایی،                           

  دهد:ت و خشم را همراه هم نشان میسنایی گاه دیو شهو

  اي مقیم از دو دیو دیوانه

  کند لطف لیک با تلبیساین 

  

  شهوت حیز و خشم مردانه  

  و آن کند کبر لیک چون ابلیس

  )379:1374(سنایی،                 

همان سایۀ یونگی که جنبۀ تاریک درون آدمی را از ابعاد جنسی تا  ؛هاستدر تصاویر ذهنی سنایی، دیو چهرة منفی آدم  

یعنی کهن الگوي سایه  ؛شود که اگر بخش تاریک درونگیرد. سنایی متذکر میمی توزانه و ددمنشانه و اهرمنی او را دربرکینه

تا  گردانیمر درون سرکوب و نابود مییعنی آثار بداخلاقی پرهیز خواهیم کرد، و آنها را د ؛را شناسایی کنیم از هرگونه دیو

یبایی را بنا نهد. در باور سنایی آدمی باید به بنیاد زندگی فردي، کاخ ایمان و ز ت،تبهکاري بمیرد و آدمی با پاکی و صمیمی

وار دور شود و راه را براي هاي درونی بپردازد و از سرگرم شدن به مسائل بیرونی بپرهیزد و از تقلید طوطیدریافت پیام

  رسیدن به تمامیت و کمال فراهم آورد و این امر مستلزم خودشناسی است.

  .)121:1369(بهار، » ویداست که زور گ» اناست««از جمله دیوها 

ها، روشنترین سایهوي در ظریف .شودهاي سوزانی از دهان وي ساطع میکند که شعلهسنایی ستم را به دیوي مانند می

  :نمایدهیبت این دیو را هماهنگ با صفت آدمی با کلیت یک نگاره در کلام ترسیم می

  انگار ظلم را چون سگان و دیو

  خشم در زیر خامۀ نقاش

  

  خوارنجس و آبریز و آتش  

  پاشسگ لاشۀ است و دیو آتش

 )396:1374(سنایی،                 

سنایی در تماس با سگ و طبیعت و با تخیل خود دیوي  شود.یکرگردانی مشاهده میدر ابیات فوق یک اسطوره ترکیب پ

که نشان از بازنمایی تخیل  با دهانی در گردنشته دیو هفت سر کند که گاه سگ و گاه دیو است. یا در ابیات گذرا خلق می

هاست و به معناي فعال سنایی دارد که در گرو ناخودآگاهی جمعی گرفتار است، پیکرگردانی یکی از مضامین عمدة اسطوره

الطبیعی است تغییرشکل ظاهري و ساختمان و اساس هستی و هویت قانونمند شخص یا چیزي با استفاده از نیرویی ماوراء«

یابد، اگرچه اصولاً همان است که گردد و پیکري تازه و نو میاز صورتی به صورت دیگر می ءدر این حالت شخص یا شی

هاي خاص و متفاوت پیدا کرده قبلاً بوده، در صورت و باطن او تحولی و تغییري تازه ایجاد شده است که شکلی نو با کنش

  .)45-43:1388(رستگار فسایی، » یا شیء ان، گیاهاست. مانند پیکرگردانی خدایان به انسان، حیو

  پیکر و پیکار نیست پس با دیو مردمزین

  

  گر بمانم زنده، دیگر با غرورم کار نیست  

  )92:1362(سنایی،                            

اند، آدمی را به سوي از بعدي دیگر دیوها رمزي از قواي نفس حیوانی آدمی هستند که تا مقهور نفس سالم انسانی نگشته

کند، بنابراین کشانند، پس همانا رهانیدن روح و روان از بند دیو، بازار نفس را کساد کرده و آن را رام و مطیع میتباهی می

  آرمان اخلاقی و تربیتی به راه آوردن دیو درون است.
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  آدمی کی بود گزنده چو تو

  لی سال و ماه مغروريـغاف

  

  نده چو تودیو و دد کی بود در  

  ی دوريــوي وز آدمـــدد و دی

  )131:1374(سنایی،            

  ور نباشد خشوع و دمسازي

  

  لتش کند بازيـــا سبــو بـــدی  

 )145(همان:                        

  ن بردهـهمه در دست دیو ت

  

  روردهـــپرامـــوا و حــنیـــب  

 )585(همان:                        

  ه چراگاه دیو بر ز یقینـــب

  

  چه و چند و چرا و چون را هین  

  )64(همان:                          

گیرد و مانع از نظرگاه سنایی، خرد بازدارندة عمل دیوان در درون انسان است و در مقابل آز و خشم و شهوت قرار می

خرد یاریگر فره در برابر آز  د از بین بردن فره است وکه آز اهریمنی است که در صد«شود. دینکرت آمده عملکرد آنها می

  .)85:1364(تفضلی، » است

با بند دانش و کاردانی مینو و گیتی به خرد پیوسته «خرد از جمله مینویان است و چون انسان صاحب خرد است پس 

  .)72(همان: » نوي خرد با هرمزد همراه بوده استاست و همواره می

  ودعقل کل مر ترا رهاند ز

  با دد و دیو عقل نامیزد

  

  از قرینی دیو و آتش و دود  

  کز دد و دیو عقل بگریزد

  )298:1374(سنایی،            

  از در بسته دیو بگریزد

  

  عقل خود با بهیمه نامیزد  

  )376(همان:                     

  زان همی دیو نفس در تو دمد

  

  تا ز تو عقل و هوش تو برمد  

 )184(همان:                      

(الیاده، » داردنسان را به خورشید منسوب میخرد ا«تقارن خرد و خورشید و آتش در اشعار سنایی با توجه به آنکه الیاده 

» خطا هستند.کنندة بیمقایسه داوريگوهر خرد آتش است. زیرا آتش و خرد در مقام «) و در شایست و نشایست 151:1389

  قابل تأمل است.) 243:1369(مزداپور، 

  چرخ را خسرو آفتابی بس  یک جهان دیو را شهابی بس است

  )509:1374(سنایی،             

  گوهر چتر او به جاي شهاب  ابــــو ستنبه را از تـشته دیـــک

  )516(همان:                    

  لۀ نورـه حـــوي نـــدام دی  ه درخور نورـاري نـــل نـــز اه

  )486(همان:                      

  ستـــند او بندسوز دیوانــپ  روز اقرانستــــفانـــذوق او ج

  )626(همان:                      
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کسی که  ؛ستاییمتشتر ستارة فرهمند را می«راندن دیوان و شیاطین به وسیلۀ ستارگان برگرفته از روایات مزدیسنی است. 

در میان زمین و آسمان دار که آنها به شکل ستارگان دنباله ن را درهم شکند، هنگامیها غلبه کند، کسی که شیاطیبر پري

  .)8: تشتریشت، بند 1357وشی، (فره» پرتاب شوند

قهرمان ولایت  ،سنایی، سلیمان، سلیمان جان است و دیو، دیو نفس است. سلیمان در روایات رمزي صوفیانه، عارفانۀ

که خاتم داشت با گم کردن انگشتري باد و دد و جن و پري و دیو خادمش بودند چونعشق است، اما همین سلیمان که 

  نشیند.شود و دیو بر تختش میمقهور دیو می

  راه مخلوقان گیري و نیندیشی هیچ

  

  دیو بر تخت سلیمان چو سلیمان نشود  

  )173:1362(سنایی،                        

  ووار خاتم بازنستانی ز دیتا سلیمان

  

  کی ترا فرمان برد دام و دد و دیو و پري  

  )655(همان:                             
مقارنۀ دیو با سلیمان که مبتنی بر ربودن انگشتري سلیمان توسط دیو و بر تخت نشستن وي به جاي سلیمان است از 

  داند.و پري وجود انگشتري را لازم می مضامین رایج ادبی است، چنانکه عطار در اسرارنامه براي فرمان راندن بر دیو

  از آن بر ملک خویشت نیست فرمان

  اگر حاصل کنی انگشتري باز

  

  که دیوي هست بر جاي سلیمان  

  به فرمان آیدت دیو و پري باز

  )52:1388(عطار،                

نماید غرض و مرض می ، القايدمدکشد و در آدمی میبرمیاي از سرشت آدمی است که از ژرفاي ناخودآگاهی سر پاره

و قدرتی در فریفتن و گمراه کردن دارد و دلی که آشیان دیوان باشد، جاي سروش نیست، پس اگر دیو بندي آدمی نباشد 

  آموزد.دیو است که جادویی و کافري می

دور کند در بندهشن  از مضامین اساطیري مشهور در مورد دیوها، به زبان آوردن واژه یا کلامی است که دیو را براند و

وان را آفرینم تا پرهیز بگوید و استاد بهار، پرهیز گفتن را به گفتن کلام مقدسی که دیکجاست آن مرد که گفتی می«آمده که: 

  .)58-56:1362(بهار، » انددوري کند، تعبیر کرده

خواندن که  »اهونور«قیقت همان شود در حندن دیوان میدر اشعار سنایی خواندن لا حول و بر زبان آوردن آن موجب را

ترین دعاي زردتشتی است و هستۀ شود. این دعا مقدسدر بندهشن، زادسپرم، دوبار خواندن آن سبب رانده شدن دیوان می

با شنیدن این دعا اهریمن ناتوانی خود را شکست دادن « شود.آید و در آن راستی ستایش میاصلی این دین به شمار می

  .)474، ص 47: یسنا 1391(اوستا، » یافت و باز به دوزخ فرو افتاددر نیروهاي خیر

گونه که داوري به وسیلۀ هستی برگزیدنی است بنابراین همان«دکتر میرفخرایی این دعا را چنین ترجمه کرده است. 

شود که مردم گذار مینیک جهان اعمال شود به مزدا و شهریاري به اهورا وا بنا بر راستی بر کارهاي اندیشۀ داوري که باید

  )30: 1364(مزداپور، » کننددرویشان تعیین میاو را به عنوان شبان براي 

  و جان برمدــــول دیــــه ز لا حـــــک  رمدــــنان بـــــام او چـــــدوزخ از ن

  )206:1374(سنایی،                           

  رتر شوي لا حول کن خناس راسچون سبک  تا گران خنجر شوي در صومعۀ تحقیق باش

  )27:1362، همان(                           
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  دهد.خر نشان می فروشان، دنیاسنایی گاه به تمسخر ابلیس را خریدار لا حول گفتن دین

  که اندرین روزگار پرتلبیس

  تو چنانی به حیلت و تلبیس

  

  خورد ابلیسنان ز لا حول می  

  کند ابلیسکز تو اعراض می

  )676:1374، همان(        

مند شدن بهرهاهونور یا لا حول پناه بردن به اهورا یا خداست و همان اسم اعظم و شناخت آن و صاحب اسم به معناي   

ود و بدل شها را سبب میها و پلشتیهایی خداوندي که یادآوري نامش چیرگی بر بديیعنی توانایی از قدرت آن اسم است؛

د دهاش بر سراسر طبیعت و کائنات تسلط میرمز اقتدار و سلطۀ مادي و معنوي که خواننده .ضدش است کردن هر چیز به

ی به سوي حق و دوري از گردد مگر به واسطۀ عشق حقیقی و میل کلّشود و این میسر نمیو ضامن و حافظ گوینده می

  مستی بادة کامرانی و ناهوشیار بودن.

  در جهانی که طبع بر کار تست

  ون ز لا حول تو نترسد دیوچ

  یارستدیو لا حول گوي بس  

  نیست مسموع لا به نزد خدیو

  به قول دیو دین را ز اعتماد

  دیو دین آنگهی ز تو برمد

  

  منهزم کن به سیلی لا حول  

  که ز تو گند معصیت ندمد

  )285:1374(سنایی،         

  کند:سلیمان به اسم اعظم اشاره میحافظ نیز با داستان دیو و 

  اسم اعظم بکند کار خود اي دل خوش باش

  

ان نشودکه به تلبیس و حیل دیو سلیم    

)308:1374(حافظ،   

گردانند و سلیمان حقیقی بر جاي او کند و جملۀ کائنات دل از دیو میاسم اعظم ماهیت ظلمانی دیو را آشکار می

شود، دیو تعبیري از نفس فریبکار است که در چهرة یچرا که نفس به واسطۀ اسم اعظم تسلیم به حاکمیت حق م ؛نشیندمی

شود که خود عین کفر است. نیروي خلاق ذهن سنایی، سیماي نهانی عالم درون و زهد و ایمان و صلاح ظاهر می

هاي نفس را که بخش تاریک حیات آدمی است و به صورت انرژي منفی در وجود، در حرکت است به شکل دیو زشتی

گذارد و این به واسطۀ تصور و اقتدار ر سیرالعباد، که دیوها را به صورت یک وجود مادي به نمایش میدهد. دنمایش می

بخشد، وي پرورد و سپس آن تصور و تخیل را تجسم میکند و میروحی اوست که با نیروي خیال چیزي را تصور می

ه تصور کرده از حالت ذهنیت محض خارج شده و کند که در آن فضا موجودات یا آنچفضایی از انرژي ناشناخته ایجاد می

  گیرند.جنبه عینی و خارجی به خود می
  

  ان بر دلــردن و زبـــر گـــشم بـــچ  سی در آن منزلـدم بـــو دیـــدی

  دودهــــی از دود دوزخ انــــومــــق  دیدم از دودهــی بـــو لاخـــدی

  )225:1360(سنایی،                         

  ار شديـــژدم طبیعت مــــاه کــــگ  گ سوار شديــــه دد و دیو سگ

  )223(همان:                                  

  ديــــو و ستور و دد شــــاز دیــــب  اد خود شديـون زي نهــــباز چ

  )219(همان:                                
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  جاه و خورد و خفتن و کامل ــایــــم  من و دیو و ستور چون دد و دام

  )218(همان:                                  

  دیدمیــور مـــو و ستـــوق دیــــج  وري دیدمــر و گـــه شیــلـــگ

  )218(همان:                                 

  هیمه و دد و دامـــو و بـــان دیــــج  خامۀ نفس و حرص و کینه و کام

  )217(همان:                                 

  دیو و دد بود و وحش و مرغ و ستور  لشکر او همه بر این شر و شور

  )218(همان:                                 

 والجآنَّ«؛ )97 /(مؤمنون » الشیاطینو قُل رب اَعوذُ بِک من همزات«یز به این موجودات اشاره شده است: در قرآن ن

  )27 /(حجر » السمومِخلََقناه من قَبلُ منْ نارِ

سازد در پس کار خود یک طرح فکري دارد، این توان گفت انسان از لحاظ هنري و علمی و فلسفی هرچه را میمی

هاي خیالی که سنایی به همراه کلامش، علاوه بر خلاقیت .هاي روحی و اخلاقی توأمان شودتواند با دیدگاه دانشطرح می

شود که ساختۀ با تصویرسازي موجب آفرینش موجوداتی می و دهد نفوذ خواننده علمی و هنري توانایی دارد که به اندیشۀ

ها پرداخته که اشکال و صورت این خلق به سنایی ذهن با بیند که ذهنشنگرد، میذهن اوست و خواننده چون به تأمل می

اند که جدا از شخصیت آدمی حیات دارند. ذهن سنایی آنقدر سیال د گرفتهناگهان موجودیتی مستقل از ذهن وي به خو

ها ها و بدسگالیها و بدمنشیپردازد که در زندگی بازتاب کژاندیشیهاي شکلی و موجوداتی میاست که به خلق صورت

را خوب ببینیم، روح را سان هدف سنایی آن است که اگر ما درون خود بدیندهند. سوق می هستند و آدمی را به سوي شرّ

عالم یک پیام فرهنگی  ۀیابیم که کیهان و همببریم درمی شناسیم و به روابط روحی و معنوي خود با عالم هستی پیمی

تواند یک کیهان منسجم براي مندي منظم و با حرکت پویا میبدین ترتیب انسان با قانونهم آدمیت است.  دهند که آنمی

ود حرکت کند. و مقصد را بشناسد و با کل هستی که یک پدیدار نامحدود و زنده و متحرك و به معنی خود بسازد و با مقص

ترین نمادهاي یک کل و نظام آگاه است، پیوند بخورد و به همراه جهان به روند تکاملی تا ابد ادامه بدهد. یکی از برجسته

  شاهنامه هم دیو است که نماد تباهی و بدکرداري ذاتی است.

  و مر دیو را مردم بد شناست

  

  کسی کو ز یزدان ندارد سپاس  

 )710:1387(فردوسی،           

  همه دیوان آدمی رویند

  معنی دیو چیست بیدادي

  

  همه غولان بیرهی پویند  

  تو به بیدادیش چرا شادي

  )678(همان:                    

یابند آیند و به مرور زمان مفهوم دیو را میخدایان دشمن درمی دیوها در ایران در ابتدا به صورت خدایان بیگانه و سپس

نی به صورت دیوهاي هاي ایراها در اندیشهخدایان مهم گروه دوم خدایان هندي یعنی ارتشتاران یا همان دئوه«به عبارتی 

  .)13:1389(آموزگار، » آیندمهم درمی
  

چنانکه در فضاي حماسی شاهنامه سه ولایت شمال ایران،  ؛شددیو در قدیم به گروهی از خدایان آریایی اطلاق می

خوان ها خانه داشتند، چنانکه وقتی رستم از هفتها و کوهتوران و مازندران و گیلان مملو از وجود دیوان است و در جنگل



 18/ دیوها و پریان در شعر سنایی

 

گذشته از «کرد.  بودند و موهاي سرشان بلند بود، دیو تصور گذشت و به مازندران رسید، مردانی را که پوست به تن کرده

اند در مازندران هنوز روایاتی در باب دیوان وجود دارد و یا در التحقیق بومیان آن ناحیه بودهدیوان مازندران که علی

  .)610-609:1387(صفا، » شوداند دیده میین ناحیه نگاشتهتواریخی که نویسندگان قدیم ا

سرکشی و اندیشۀ ناپاك و جسم قرار گرفته است، سنایی در  در اشعار سنایی دیو رمزي از مرد بد، حاکمان ستمگر،

دهد به گفتارش اصل آموزندگی را مدنظر دارد و از طریق ایجاد ترس و شفقت و تألیف به سوي تهذیب اخلاق سوق می

مخاطب به هواداري جبهۀ حق  ،ات آموزشی سنایینحوي که عواطف و احساسات دستخوش دگرگونی شود، و مطابق با نی

باورهاي وحدانی خود،  ها، بلکه به اقتضاياي از ارزشعهتنها با طرح مجمورغیب شود. وي اصل آموزندگی را نهت

دلیل پا به پاي پند و ارزهاي معنوي، به اندیشه کردن و پرستیدن  کند و بدینلیغ میهاي دینی را نیز آگاهانه تبگراییکمال

خود و اهداف و آمال آرمانگرایانه به خلق الگوهاي فرازمانی و فرامکانی  کند، سنایی براي تکمیل رسالتحق گوشزد می

  پردازد که نمادي از خصایل اهریمنی دارد.مثل دیو می

  مواره دیوان را به دیوان داشتنـــباز هل ه  راحت از دیوان نجویی پس ز دیوان دور شو

  )466:1362(سنایی،                              

  دازمـــــگان دوزخ انـــش ســـیـــدر پ  تخوانی راــــراي اســـو ســــن دیــــوی

  )371(همان:                                      

  ده دین و ببر دنیاـی بــاگر دنیا همی خواه  خریدمـو بــهمی گوید که دنیا را به دین از دی

  )53(همان:                                        

  تاندـــنت بســـشوه دیـــد عـــه دهـــک  دــــدانو بهــــو دیــــن تــــــدر دیـــــق

  )322:1374(سنایی،                              

  ه و همه کورــزاران ره و چـــد هـــص  ورـو و ستـــــرسباع و دیـــــالمی پـــــــع

  )187(همان:                                      

  ینـــیست هست دیو لعـــــی نـــآدم  نـــست در ره دیا تقويکه بیــــه آنــــــک

  )288(همان:                                      

  کدهچــــارمــــیخ انـــدرین گــــداي  و و ددهـــــــو شوي چون ستور و دیـــــچ

  )287(همان:                                      
  

  غول ،جن ،پري. 2

شود و گاهی این هر سه یکسان فرض برخی از خصوصیاتی که براي دیو برشمرده شد، شامل پري و جن و غول نیز می

  اند، چنانکه در سیرالعباد در حرکت سالک با پیرو نشان دادن صفات ذمیمه و حیوانی آمده که:اند و یا با هم خلط شدهشده

  کوه را چون ز بقعه ره کردم

  هر چهی بود صدهزار دروي

  

  زیر آن کُه نگه کردم  

  دد و دیو و ستور مردم روي

  )234:1360، همان(              

  بخور اکنون ز بهر دارو را

  کردندگه پري را چو دیو می

  

  کژدم و مار و دیو جادو را  

  کردندگه چو غولان غریو می

  )233(همان:                       
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  در وصف راه عشق گوید: ،یا در دیوان

  که برون از تک اندیشۀ غولان نشود  سست همت بود آن دیده هنوز از ره عشق

  )173:1362، همان(                     

  رشته و دیوــز فـــمی نخوردند ج  دیوــر خـــه امـــگان درو بـــو آن نهن

  )228:1360، همان(                    

  زم و سرشخــلـــن آب قــــدر ای  خــــر و مور و ملیوـس و طــن و انـــج

  )79:1374، همان(                       

  م کنـراهـــن فــــشرات زمیـــح  سیـــنی و انــــو و جـــري و دیــــپ

  )500:1362، همان(                      

شوند. گناه نابخشودنی گرشاسب، پهلوان هم ذکر می چون دیوان موجوداتی اهریمنی هستند در اوستا دیو و پري اغلب با

تی) را بیافرید که به تن مرگ بیامد و به پتیارگی، پري (خنثیگاه اهریمن همهپس آن«اي آمیختن با پري است. اسطوره

  .)170:1373(آنتونی، » اندپریان منشأ نیکی«اساطیر چین در . )661:2، ج 1375(اوستا، » گرشاسب پیوستند

افسونگر » یاتو«در کنار ها، تقریباً همواره به صورت تداعی و ملازمت ناخودآگاهانه یا پریکا در متون متأخر یشت پري«

  .)119:1355(کریستنسن، » آمده است

  کند.هم در معشوق جلوه می اي از عشق و محبت دارد که آنگاه پري منشأ خیر و نیکی است و بن مایه

  گفتم اي ایزدت سرشته ز نور

 

  وي ز عکس رخ تو دیو چو حور  

  )346:1374(سنایی،                    

  زادهمکن اي لعبت پري

  

  زادگان چنین نکنندکه پري  

  )866:1362، همان(                     

به در ایران دورة اسلامی پري  .سویی داردمایه ارتباط پریان با زن ایزدان آب و باروري با آمیزش و عشق نیز همبن

شود و صورت زن زیبا پنداشته شده است. پري وجودي است لطیف و زیبا که اصل آن از آتش است و با چشم دیده نمی

اغلب نیکوکار و جذاب است و نماد لطافت و کمال است.  ،پري برعکس دیو فریبد.اش آدمی را میالعادهفوق با زیبایی

کند هاي اهریمن کار میزرتشتی ماده دیوي است که در راستاي خواست هاي آیینی متونپري در اوستا پئریکا و در روایت«

  .)245:1386(یاحقی، » از دیوان آیین زرتشت پیوند دارندو هریک از این دیوان با اهریمن یا یکی 

» که کُلُّهم اَجمعونَالملائفَسجد«لک فرشته است. م )28 /(حجر » و اذْ قالَ ربک للملائکه«در قرآن ملَک گفته شده: 

  )30 /(حجر 

  وش کردــه را خـــز نافــــش مغـــسیرت  و را پریوش کردـــش دیـــورتـــــص

  )250:1360(سنایی،                               

  بنگر به راستی که کنون خاصه چون پریست  کس که دیو بود چو آمد در این طریقآن

  )90:1362، همان(                                 

آید که پري ظاهر و صورتی زیبا ابات است، از بیت فوق چنین برمیورد نظر سنایی است طریق عشق و خرطریقی که م

ویژگی اصلی پري در دورة اساطیري، باروري و برکت است و یکی «و زیبایی و نماد لطافت و کمال است.  دارد و نماد حب

  .)22:1350(سرکاراتی، » و بغ بانوان دانسته شده استکهن  هاي خدایاناز جلوه
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وح آدمی و سنایی شاعر است و پس موجودي خجسته و نیکوست. دیو و پري حاصل تخیل فعال و نماد دوگانگی ر

کشد که سنایی به کمک این موجودات فراطبیعی روایتی از اسطوره را به تصویر می نتیجۀ تظاهر روان جمعی بشر است.

هاي روانی انسان و اشکال دار و عمیق انسان در تمامی اعصار است و حامل بار معنایی دربارة کنشایلات ریشهبیانگر تم

هاي نفس آدمی و سنایی وحشت و التهاب و اضطراب و آشفتگی و ناهنجاري ناخودآگاهی است.مختلف بروز ظهور 

گذارد و نمادهایی را ارائه ت و زیبا به تماشا میهاي خود را از نیک و بد و زشها و چندوجهی بودن دیدگاهسردرگمی

ها باشد و در ضمن حلدار بتوانند بازنماي حالات درونی انسان، مشکلات وي و راهاي دقیق و معنیدهد که به شیوهمی

  هاي مبارزه را نیز ارائه دهد. روش

  اهریمن ،ابلیس. 3

 شود:سنایی نیز دیده می در اشعار علاوه بر نام دیو و پري، نام ابلیس و اهرمن

  تو ز ابلیس کمتري اي خر

  

  خرزانکه تو دین فروشی او دین  

  )32:1374(سنایی،                 

  ور نه ابلیس در درون نماز

  

  گوش گیرد برونت آرد باز  

  )138(همان:                        

  نزپی کار داشت علم ابلیس

  

  داشت بهر تکبر و تلبیس  

  )322(همان:                       

  شود:و در کنار هم آورده میگاه شیطان و دی

  آنچه از من نصیب شیطان بود

  

  گشته مر دیو را به فرمان بود  

  )353(همان:                   

هاي غرایز آدمی و نماد نهاد رام نشده که انرژیش خطرناك و ابلیس نماد ماهیت حیوانی انسان است، نماد ویژگی

ها و القاب هاي مذهبی است که بارها در شعر فارسی از وي یاد شده، نامتوان گفت ابلیس یکی از اسطورهرانگر است، میوی

  شیطان، عزازیل و دیو و خناس و بومره و مهتر دیوان و اهرمن نیز براي او ذکر گردیده. :مثل ؛دیگري

  ل، جز غارت شیطان نشودــاهـــینۀ جـــس  ترســـاش مـــقر آي وز اوبــــدر سرا پردة ف

  )174:1362، همان(                                

  چون درآمد در تو دین، آنگه برون شد اهرمن  چون برون رفت از تو حرص آنگه درآید در تو دین

  )487(همان:                                         

  لیســـن شدست ابـل ازیــزازیــــه عـــک  ه و تلبیســـــدعـــقل و خــــگذر از عــــب

  )303:1374، همان(                                

  سرتر شوي لا حول کن خناس راچون سبک  ران حنجر شوي در صومعۀ تحقیق باشـا گـــت

  )27:1362، همان(                                  

هاي نزدیک به صدر در زمان است بوده مرسوم بشر حیات آغاز همان از یعنی ؛مرگ به اعتقاد با زمانهم عقیده به شیطان«

 ،اسلامی همیشه دشمن انسان بوده و در دورة ابلیس ،برحسب معتقدات سامیان شد.شیطان بر روح ناپاك اطلاق می اسلام،

  .)77:1386(یاحقی، » ور دارددست آدمی را از سعادت بهمظهر طغیان و خودبینی و تفرعن معرفی شده که همواره کوشیده ا
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تواند با عمل صالح و اندیشۀ نیک و اخلاق پسندیده، ایوان سعادت به هر حال از دید سنایی انسان با غلبه بر شیطان، می

و منزل بهشت را براي خود بسازد و یا با مبارزة با شیطان و با ریاضت از دستگیري ابلیس برهد و به فرشتگی و کمال 

 .انسانی برسد

  در تو حیوانی و روحانی و شیطان درست

  

  در شمار هرکه باشی آن شوي روزشمار  

  )185:1362(سنایی،                        

  یزدان واهریمن. 4

یکی را مظهر بدي و ظلمت و دیگري را مظهر نیکی و  گیرد:کار میبهسنایی یزدان و اهریمن را در تقابل با هم 

  ر مقام برتري است.شمارد. اما یزدان دنورمی

  زدانــیکی از یـــدي از دیو و نــب  انــــرهـــبیــــهل بـــن شمرده ز جـــای

  )186:1374، همان(                     

  ن را قابل نور یزدان داشتنـرمـــاه  ودــردة نابود و بـــدهزاران پــکی توان با ص

  )459:1362، همان(                     

  اهرمن را صفت برتري یزدان نیست  دیک خرد نیست چو ایمان که به وصفکفر نز

  )96(همان:                               

اساطیري  هزار سالۀ سنایی در اشعار فوق موضوع ثنویت در دیدگاه عام است که به تاریخ دوازده ویژگی اساسی اندیشۀ

هزار سال به چهار  شود. این دوازدهاهریمن و ایزدان و دیوان مطرح میگردد. در طی این دوران بحث اورمزد و ایران برمی

 هاي بعد مینوي و جسمانی است. در سهگردد که در دوران نخستین، جهان مینوي و در دورانهزار ساله بخش می دورة سه

دو موجود سخن به میان  هاي زمانی و مکانی نیست و از دو هستی،هزار سال اول که جهان مینوي است، بحثی از ویژگی

اي بویی، شادي و تندرستی است و مجموعهشنور، زندگی، دانایی، زیبایی، خو یکی جهان متعلق به اورمزد که پر از«آید. می

دوم جهان بدي متعلق به اهریمن که تاریک است و زشت و  واند راجع به دنیاي خوبی بیندیشد؛تاست از هرآنچه ذهن می

(آموزگار، » تواند راجع به دنیاي بدي بیندیشداي است از هرچه ذهن میبویی و بیماري و غم و مجموعهمظهر نابودي و بد

14:1389(.  

منتها بهرحال اورمزد (یزدان) پیروز خواهد شد.  ،بدین ترتیب در اندیشه سنایی، میان این دو پیکاري جاودانی است

کار است و با فریبندگی از آید. ناپاك و بدکنش و وارونهمیدان می اگرچه کار اهرمن نابودگري است و گاه با سلاح دین به

ي وجود دارند که برد. در اساطیر در برابر نیروهاي خیر که به نام امشاسپندان و ایزدان گفته شده، نیروهاي شرّراه می

دهند. در اوستا به می ، اهریمن را که دشمن سرسخت اهورمزداست یاريسردسته و بزرگ آنها اهریمن است. نیروهاي شرّ

هاي متأخر اوستا، ها، وندیداد و قسمتشود و در گاتو مظاهر زشتی و خرابکاري و پلیدي دیو گفته می این نیروهاي شرّ

است. سنایی  بکارهرحال منش اهریمن پلید و فریبرند. بهو موذي با هم نام می همواره دیوان را با مردم بد، جانوران شرّ

زدانی را به چهره ز این اسطوره در یک فرافکنی شعري، ظلمت اهرمنی را به گیسوي معشوق مادي و نور یضمن استفاده ا

  گرداند:وي برمی

  تراست بر دو رخ از نور یزدان حجت و برهان  در سر زلفت نشان از ظلمت اهریمن است

  )812:1362(سنایی،                                  
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  رمنیـــیزدي و اهاان مرا زــان جـــازرهـــب  رد مرا زلف و رختزدي و اهرمنی کـــای

  )698(همان:                                          

گر به آدم حوا را اغوا کرد و شیطان حیله ،آید که شیطاندر تصویر ذهنی سنایی این نکته تاریخی و مذهبی به یاد می

فوذ کند و کاري صورت دهد، بنابراین شیطان به زن یورش برد و او را فریفت، حمله نکرد، شاید شک داشت که در او ن

شود. گویی این سنایی در ابیات فوق، یک الفت نهانی بین شیطان و زن قایل شده است. تجلیلی نیز در جسم زن قائل می

مادي و زمینی شکل مریی پیدا ها در ذهن سنایی دفن بوده که با دیدار محبوب ها و تصاویر تاریخی مدترمزها و نشانه

کند و در احساسی دینی وي را بر اهریمن پیروز ترین هماهنگی را با ایزد پیدا میاند، اما گاه نیز احساس عالیکرده

  کند.پرستی قلمداد میگرداند و آرامش و اطمینان را در سایۀ یزدانمی

  پرستی از شیطانچون تو یزدان

  

  ایمنی در جهان و با سامان  

  )438:1374(سنایی،           

ها از وجود دنیاي اهورایی کند که در روزگار پلشتیعمل زمانه را مظهر نادانی مطلق اهریمن فرض میگاه حکماي بی

  شوند:دور می

  حکیمان را به نور سیر برگردون به روز و شب

  

  گهی رهبر چو یزدانند و گه رهزن چو اهریمن  

 )501:1362، همان(                              

  فرشتگان .5

  خوریم؛ از جمله سروش:ان نیز برمیدر اشعار سنایی به اسامی فرشتگ

  بر فهمش ستاره کرد خروش

  

  پیش سهمش سرشگ کرده سروش  

  )236:1374، همان(                        

  سرمۀ چشم سپهر تربت درگاه تست

  

  حلقۀ گوش سروش صدمۀ پیغام تست  

 )808:1362، همان(                        

در ادبیات ما سروش  نگ اسلامی نام هاتف به خود گرفته.سروش مینوي است و در متون ادبی عرفانی بخصوص در فره

  نماید.کند و از امور غیبی آگاه میشود و به سوي نیکی رهنمون میبر پهلوانان و قدسیان و پیامبران وارد می

که تحت عنوان سروش یشت نامگذاري شده، سروش از ایزدان اصیل زرتشتی است که در در اوستا، یشت یازدهم 

یم سروش پاکی را، کسی که پیکرش تجسم کلام ایزدي است، کسی که ستایمی«از وي نامی به میان آمده گاثاها نیز بارها 

  .)391-390:1391رضی، »(اهورایی است و شایستۀ ستودن، دارندة فر و شکوه و پیروزمندي...

کند که جزو ایزدان شود، به مهر اشاره میسنایی با توجه به قرائنی که در بعضی ابیات هست و ایهام در آن مشاهده می

  کهن هند و ایرانی است و محور قدرت در جهان خدایان. یشت دهم اوستا دربارة اوست.

  مشتهريواي که چون مهر عطابخش و به کف   اي که چون چرخ جهانگرد و به دل محتشمی

  )645:1362(سنایی،                                  

  مهرجویان را ز روي جود سازي کار و کام  گویان را ز راه لطف بدهی آب و نانیافه

  )753(همان:                                          

  شود.در مهریشت که سرود مخصوص مهر است، وصف زیبایی از او مشاهده می
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شود و همراهی با خورشید باعث شده که بعدها مهر، معنی خورشید پیدا کند. مهر با پیش از خورشید ظاهر می«

  .)395:1387زاده، (قلی» رودخورشید از مشرق به مغرب می

شکوه و حشمت «در بیت بالا تصویر خورشید و مهر درهم ادغام شده و با توجه به آنکه مهر ایزدي است که 

  .)376:1391(رضی، » جا هستبخشاید و در همهثروت می خشش وبخشاید، بمی

  شک در زوایاي ذهن سنایی و کهن الگویی ضمیر وي این تصاویر نهفته منجر به بلاغت کلامی شگفت شده است.بی

  بر دوش فکن غاشیۀ مهر درین کوي

  

  چون گرد میان تو ز بدعت کمري نیست  

  )100:1362(سنایی،                         

  صد تیر بلا پران بر ما ز هر اطرافی

  

  هاما جمله بپوشیده از مهر تو خفتان  

  )17(همان:                                    

از این رو سپاهیان در ایران باستان پیش از رفتن به جنگ با کشورهاي ضدمهر بر بالاي «مهر خداي جنگ است. 

  .)395:1387زاده، (قلی» دادندانجام میایی به درگاه مهر ههایشان نیایشاسب

اي که بر آن سوار تواند اشاره به آن باشد، در دست گرزي دارد و در گردونهمهر بر تن زرهی زرین دارد که غاشیه می

دارد و اي که پیکانی برنده آور است با نیزهمهر پهلوانی جنگ« .است. لانه هزار تیر و هزار نیزه و هزار تبرزین پولادین دارد

  .)383:1391(رضی، » ن باشدها پراتیرهایی که چون رها شود تا دوردست

اي بالا اشاره کند، کما اینکه در تواند به وجوه اسطورهنظر از معناي عرفانی میپران بودن تیرها و پوشیدن خفتان صرف

اه است تا آنان را خالص و پالوده خداست و رحمت او بر بندگان گاه با سختی و مشقت و بلا همر ،»مهر«معناي عرفانی 

  کند و شایستۀ قرب خویش نماید.

  ره وحدانیت چون کرد روشن دیدة عقلت

  

  هاي حسی صورت لا کنبه نقش مهر هستی  

  )493:1362(سنایی،                             

توان به این نکتۀ ایی مینظر از آنکه مهر در مفهوم عشق عرفانی به حق به کار رفته، در فراخناي تصور سنصرف

آید و فروغ و فرّش به روي هفت کشور منتشر براي گسترش دین نیک، به هرجا فرود می«اي اشاره کرد که مهر اسطوره

  .)379-383:1391(رضی، » آید و دیو بدکار به ترس اندر شودکار به لرزه دراست و از هیبت و شدت قهر او اهریمن تبه

گذارند. ولی گاهی نشان از هزار توي ذهن سنایی دارد که در شعر جمال خود را به نمایش می ،این تصاویر درهم تنیده

  کند.به فرشته اشاره می

  سایه پروردگان پرده غیب

  رفته زو بر عطا چو چرخ کبود

  

  از پی مشک و رشک و شبهت و ریب  

  تا به گردن در آفتاب فرود

 )200:1374(سنایی،                       

  نصیبه و چیزاي باش بیندهب

  

  ست و نه سیرکه فرشته نه گرسنه  

  )92(همان:                                 

شود و خلقت آنها پیش از آفرینش مادي قلمداد در روایات مزدیسنی از فرشتگان تحت عنوان امشاسپندان یاد می«

 »شودعنوان روشنی بیکران یاد می که در آیین زرتشت از آن باگردد، در تمام ادیان جایگاه فرشتگان در بالا فرض شده می

  .)195:1366(میرفخرایی، 
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  بی در اشعار سنایی نمایان است:مذه تقابل فرشته و دیو به عنوان دو قواي خیر و شرّ

  دیو مردم ز پند من دورست

  

  خر نبیند، فرشته معذور است  

  )280:1374(سنایی،              

ها، هاروت و ماروت است که به واسطۀ گناهی که با زهره گان رانده شده از درگاه الهی بر طبق افسانهاز جمله فرشت

  اسارت درآمدند:مرتکب شدند در بابل که سرزمین جادو است در چاهی به 

  هاهاروت تو ز معجزه دارد دلیل

  

  هادارد مثال ماروت تو ز شعبده  

  )801:1362(سنایی،                

فرشتگان الهی اشعار سنایی بر اساس روایات اسلامی به فرشتگانی چون جبرئیل و عزرائیل و اسرافیل که در شمار  در

  رود:هستند اشاره می

  سیـــــا مگــــیل بــبرئــــنفس جمـــــه  ار خسیـراي بـــــود بــــزشت نب

  )221:1360، همان(                                 

  وـــــاشی تـــبرئیل بــــوري جـــــخمـــک  وري بیش پیل باشی توـون خــــچ

  )390:1374، همان(                                   

  جبرئیل پر بریده است اندرین ره صدهزار سالی  بر چنین بالا مپر گستاخ کز مقراض لا

  )161:1362، همان(                                   

  برد:بهره میالامین ی به جاي جبرئیل از ترکیب روحسنایی گاه

  کروبیانت بر یمین، روحانیات دست چپ  الامینبر نه قدم اي شمع دین بر شهپر روح

  )67:1362(سنایی،                              

  و را تلقین مکنـینی دیــــالاممحرم روح  د عشقی عقل را تمکین مکنــاي دل ار بن

  )58(همان:                                      

مایه قرار ت روح قدسی است که به نیروي خیال سنایی براي بیان مفاهیم صوفیانه و عارفانه دستحقیقت جبرئیل قو در

  شود تا قابل تجربۀ مشترك براي همگان قرار گیرد.کند و شناخته و حاضر میگیرد و حضور محسوس پیدا میمی

  با خاك کف پایت یک ذره آشنایی  رد در خوبی و لطافتالقدس نداروح

  )1017 همان:(                          

  داردــــان نـــقدس آشیـــالروح  ف دلفریبتــم زلــــز در خــــج

  )117(همان:                            

  باستـــمه تهنیت، مرحبا، مرحـه  دســــالقدین مدح بروي ز روحــب

  )78(همان:                              

شود. یکی از اعمال وي تقدیس قلوب مؤمنان است و به پاك که در مسیحیت روح مقدس خوانده میالقدس یا روانروح

المسیح گویند، وي روحی است که بر مریم تجلی کرد و در او االله و روحاي که به خدا و مسیح دارد، او را روحواسطۀ علاقه

  القدس همان جبرئیل است.ید و حضرت عیسی متولد شد. در روایات اسلامی روحدم

  بر تو ز ابلیس کی نشستی گرد

  

  کت سرافیل زیر پر پرورد  

  )256:1360، همان(      
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  .)فرهنگ فارسی، ذیل اسرافیل» (اسرافیل واژه عبري است در معنی درخشیدن مثل آتش«

  شود.ر در روز رستاخیر است و از فرشتگان مقرب شمرده میطبق روایات اسلامی مأمور دمیدن در صو

  چون ببینی بر سر خود تیغ عزرائیل را  خیز و اکنون خیز کان ساعت بسی حسرت خوري

  )29:1362(سنایی،                         

  مر فرشتۀ مرگ را با ما نباشد هیچکار  یغ دوستیـا را به تـــنی مــــانی کــــیارب ار ف

  )211(همان:                                

  ستانید عنان راـــیطان بـــاز قبضۀ ش  موتـــاللکـــستاند مـــانتان بــزان پیش که ج

  )32(همان:                                  

حق جان بندگان  الموت و فرشتۀ مرگ و جزو چهار فرشته مقرب در نزد مسلمانان است که به امرعزرائیل ملقب به ملک

الانوار که در تعابیر اوستا، گیرد. گوهر فرشتگان ملکوتی از انوار قاهره حق است. درحقیقت نور ساطع از نوررا می

  تر به آن پرداخته شد.امشاسپندان و ایزدان هستند که در بخش پیرو مشاهدة فرشته به شکلی وسیع

  گیرينتیجه

دات اهریمنی و مخلوف و لطیف و زیبا کاویده شد. روند معنایی و تصویري هاي موجوبا جستجو در شعر سنایی جلوه

هاي مختلف نشان اسطورهبا تطبیق با  هاي شعري بررسی گردید. زشتی دیو و اهریمن به عنوان نماد شرّبا توجه به نمونه

آزو دیو سپید، چهرة منفی آدمیان و انواع دیوها و پریان، مثل دیو آید این است که داده شد. آنچه از این پژوهش به دست می

ها و فرشتگان خجسته و نیکو د و در نگاه سنایی رمزي از قواي نفسانی هستند. پريدهۀ تاریک درون آدمی را نشان میجنب

آیند. ابلیس نماد ماهیت حیوانی و غرایز آدمی و جنبۀ نیکوي آدمی به شمار می هستند و نمادي از لطافت و کمال و حب

مظاهر در حقیقت در دنیاي سنایی دیوها و پریان ابزاري براي مبارزه با نفس و  ها پیدا کرده است.راه به اسطوره ت کهاس

  شوند.محسوب می مادي
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